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بین اصــول شش‌گانه به اصطلاح انقلاب سفید که در 
دهـــه1340، محور برنامه‌های محمّدرضاپهلوی بود، 
ــت. به گــزارش  ــی« جایگاه مهمی داش »اصــاحــات ارض
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، این برنامه که مورد 
حمایت دولت آمریکا بود، به کشاورزی و منابع وابسته به 
آن، به عنوان اصلی‌ترین عامل تولید در اقتصاد ایران مربوط 
می‌شد و زندگیِ بخش وسیعی از کشاورزان را دستخوش 
تغییرات عمده می‌کرد. اما چه عواملی باعث شد در آن برهه 
زمانی، از میان نسخه‌های گوناگون توسعه اقتصادی، تغییر 
در ساختار و شیوه‌های تولید بخش کشاورزی، برای شاه و 
ایالات متحده، به عنوان حامی سیاسی و شریک تجاری 

عمده رژیم پهلوی، اهمیت پیدا کند؟

▪ پشتوانه فکری یک سیاست	
برای ریشه‌یابی این موضوع لازم است لایه‌های زیرین و 
بنیادهای فکری نسخه توسعه در ایران را، طی سال‌های 
دهه 1340، بررسی کنیم. »نوسازی« را، به عنوان یک 
مکتب مطالعاتی که اســاس برنامه های عملیاتی قرار 
می‌گرفت، می‌توان واکنشی در برابر سه تغییر مهم پس از 
جنگ جهانی دوم دانست. نخستین عامل، ظهور ایالات 
متحده به عنوان یک ابرقدرت بود. آن هم در فضایی که 
خسارات دو جنگ جهانی، اقتصاد قدرت‌های سنتی 
اروپا)بریتانیا، فرانسه وآلمان( را به شدت ضعیف کرد. 
تغییر دوم، گسترش کمونیسم در پهنه وسیع‌تری نسبت 
به قبل از جنگ بود، به طوری که شــوروی، نفوذ خود را 
نه تنها در اروپــای شرقی، بلکه در چین، کره و آمریکای 
مرکزی گسترش داد. سرانجام، باید به زوال رویکرد 
استعمارگران سنتی اروپــا اشــاره کرد که موجب ظهور 
واحدهای سیاسی جدید، در مناطق مختلف آسیا، آفریقا 
و آمریکای لاتین شد. هرکدام از این کشورها، به دنبال 
الگویی برای رشد و توسعه اقتصادی بودند. کشورهای 
فقیر، بستر مناسبی برای نفوذ روزافزون کمونیسم بودند. 
در این شرایط، دولتمردان آمریکایی، اندیشمندان علوم 
اجتماعی را به مطالعه اوضــاع کشورهای جهان سوم 
تشویق کردند. هدف آن ها این بود که با برقراری ثبات 
سیاسی و توسعه اقتصادی در این مناطق، از پیوستن این 
کشورها به بلوک شرق جلوگیری کنند. این موضوع باعث 
شد در محافل دانشگاهی ایالات متحده، تولید علم در 
این حوزه رونق بگیرد. پیدایش نظریات توسعه در مکتب 
جامعه‌شناسی چند دانشگاه مهم، نظیر هاروارد و شیکاگو، 
به اجــرای سیاست هــای توسعه‌ای سیاست خارجی 
آمریکا کمک می کــرد.از اواسط دهــه1950 میلادی و 
طی دهه 1960، بسیاری از مدیران و سیاست‌گذاران 
سیاست خارجی آمریکا، از بین دانش آموختگان دانشگاه 

هـــاروارد بودند. تاثیرگذاری آنــان در محافل علمی و 
اجرایی، به اندازه‌ای بود که تحت عنوان »مکتب هاروارد« 
شناخته می شدند. این رویکرد، بر دگرگونی اجتماعی 
و تفاوت میان جوامع سنتی و مــدرن تاکید می کرد. 
طرح‌هایی نظیر اصل 4 ، در دوران ریاست جمهوری »هری 
ترومن« و به ویژه فشار برای اجرای برنامه‌های اصلاحات 
ارضی در کشورهای تحت نفوذ آمریکا، در دوران ریاست 
جمهوری »جان. اف.کندی« از مصادیق این تاثیر‌پذیری 
است. نسل جدیدی از اقتصاددانان، سیاست‌شناسان و 
روان‌شناسان به مطالعه دولت ها و مواضع توسعه در جهان 
سوم پرداختند. یکی از مهم ترین مؤسساتی که در همین 
زمینه تشکیل شد، »کمیته شورای تحقیقات اجتماعی« به 
سرپرستی »گابریل آلموند« بود. این فعالیت‌ها در نهایت 
مکتبی را در مطالعات توسعه پایه گذاری کرد که از آن به 
عنوان مکتب نوسازی یا »Modernization« یاد می‌شود.

▪ پاسخ انعطاف‌پذیر »کندی« چه بود؟	
نقطه آغــاز و حرکت جــدی نوسازی دوره پهلوی دوم، 
با برنامه »انقلاب سفید« و به‌ویژه »اصلاحات ارضی« 
ــورد. در سال  پیوند خــورد که در ســال 1341 کلید خ
1961)1339ه.ش( حضور »جان.اف.کندی« از حزب 
دموکرات در کاخ سفید، فشار بر محمدرضا پهلوی را برای 
اجــرای سیاست های اصلاحی، افزایش داد. انتخاب 
»علی امینی« به عنوان چهره‌ای نسبتاً مستقل از یک سو 
و کاهش فشار برمخالفان از سوی دیگر، تبلور این رویکرد 
جدید بود. کندی با توجه به بروز بحران‌های سیاسی و 
اجتماعی در کشورهای جهان سوم، رویکرد جدیدی را با 

عنوان »پاسخ انعطاف پذیر« مطرح کرد. از نظر او، اتکای 
بیش از حد جمهوری خواهان به قدرت هسته‌ای و تلاش 
برای به قدرت رساندن دولت‌های دست نشانده در جهان 
سوم، قابلیت خود را درجلوگیری از نفوذ کمونیسم در 
این کشورها از دست داده بود. دولت آمریکا تلاش کرد با 
بازسازی نیروهای نظامی، از کمک‌های مستقیم نظامی 
بکاهد و بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی 
در جهان سوم، تاکید داشت. سیاستی که ایالات متحده 
آمریکا در این زمان، در روابط خود با ایران در پیش گرفت، 
پیگیری همان سیاستی بود که با عنوان »اتحاد برای 
پیشرفت« در کشورهای آمریکای لاتین به اجرا گذاشته 
شده بــود. در این دوران، »کندی« از مشاوره استادان 
بخش هــای مختلف دانشگاه »هـــاروارد« بــرای تدوین 
سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه‌های مختلف 
برخوردار بود و متقابلًا، از آنان حمایت مالی می‌کرد. شعار 
متظاهرانه ای که دولت آمریکا تحت تاثیر این گروه برای 
سیاست‌های خود برگزید، »تحمل رنج مبارزه طولانی علیه 
جباریت، فقر، بیماری و جنگ« بود که رویکردی منطبق بر 
رویکردهای توسعه رایج در محافل دانشگاهی آمریکا در آن 
زمان داشت.»کندی« پس از ورود به کاخ سفید، تغییر در 
شیوه کشاورزی سنتی و به ویژه »اصلاحات ارضی« را در 
کشورهای توسعه‌نیافته، به عنوان راهی برای جلوگیری 
از نفوذ کمونیسم در این کشورها مطرح کرد. شاه در ابتدا 
موافقت چندانی با سیاست‌های دموکرات‌ها نداشت 
و خواهان انجام آن به شیوه مدنظر و تحت کنترل خود 
بود. امّا با توجه به جدیت واشنگتن در عملیاتی‌سازی این 
ایده، چند ماه پس از تشکیل کابینه »علی امینی«، پهلوی 

دوم برای جلب حمایت آمریکا، از همان موضع کمرنگ 
انتقادی هم دست برداشت. او در سفری به واشنگتن، 
ضمن کسب حمایت دولت جدید آمریکا و اطمینان از 
موقعیت خود، قول پشتیبانی کامل از اصلاحات ارضی را 
به »کندی« داد. با این حال، نتایج اصلاحات ارضی، نه تنها 
موقعیت کشاورزی ایران را بهبود نبخشید، بلکه به گفته 
بسیاری از صاحب‌نظران و حتی کارشناسان غربی، این 
حوزه مهم اقتصادی را به ضعف و زوال نزدیک کرد. رویکرد 
کشاورزی مورد حمایت آمریکا، اگر چه تعداد روستاییان 
صاحب زمین را ظاهراً افزایش داد، امّا زمین کافی در 
اختیار آنان قرار داده نشد تا بتوانند کشاورزانی خوداتکا 
شوند. سطح زندگی اکثریت جمعیت روستایی بهتر نشد و 
به بدی سابق ماند و اگر مزیتی هم به دست آمد، در مقایسه 

با مزایای جمعیت شهرنشین بسیارکم بود.

▪ توسعه صنایع »آچاری«!	
»نیکی کــدی« هم معتقد است که اگرچه تعدادی از 
کشاورزان، صاحب زمین و از امکاناتی نظیر چاه عمیق و 
موتور پمپ برخوردار شدند، امّا این کار پس از چند سال، 
سطح آب زیرزمینی را کاهش داد و برخی مناطق قابل 
کشت را غیر قابل کشت کرد. ضمن این‌که شیوه‌های 
سنتی، امّا مفیدی همچون احداث و احیای قنات هم با 
بی اعتنایی دولت مواجه شد. کنترل قیمت محصولات 
توسط دولت هم، بیشتر به نفع شهرنشینان بود. حتی 
دولت به نوعی به کشاورزان خارجی و نه ایرانی،یارانه 
می‌داد. چرا که مثلًا، گندم آن ها را به قیمت بین المللی 
می‌خرید. در مجموع، طبقه کشاورز برخلاف تبلیغات 
صورت گرفته، مورد توجه و حمایت جدی دولت نبود. 
این در حالی بود که پیشرفت صنایع سنگین و بنیادی نه 
مورد حمایت دولت آمریکا قرار داشت و نه در اولویت‌های 
شاه بــود. در سال‌های دهــه40 و50، بخش صنعتی 
ــراورده، تا  جدید از نظر سرمایه، فناوری، مدیریت و ف
حد زیادی به مشارکت خارجیان وابسته بود. صنایع 
کلیدی اتومبیل و لوازم برقی، اساساً »آچاری« بودند؛ 
یعنی بیشتر قطعات و اجزا از خارج می آمد و در داخل، 
کار چندانی جز روی هم سوار کردن قطعات و افزودن 

اجزای ناچیز صورت نمی‌گرفت.

...گزارش تاریخی
 حمایت از رژیم پهلوی

 با دوگانه »سولیوان - هایزر« 
فرستادن ژنرال هایزر به ایران 
در واقع آخرین حمایت آمریکا 
ــود. تا ســال ۱۳۵۶،  از شــاه ب
راه  تمامی  پهلوی  محمدرضا 
های ممکن را برای تداوم بقای 
خود طی کرد؛ اما نه اقدامات 
سیاست  نــه  و  سرکوبگرایانه 
های دولت به اصطلاح »آشتی 
ملی« شریف امامی، نه دولت 
نظامی ارتشبد ازهــاری و نه دولت بختیار با ژست ملی 
گرایانه‌اش، نتواست مانع روند سقوط رژیم پهلوی شود. 
به همین دلیل، دستگاه سیاست خارجی آمریکا به فکر 
یافتن راه‌حلی برای حفظ رژیم پهلوی، به عنوان متحد 
خود در منطقه، افتاد. به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران، نظر مسئولان سیاست خارجی آمریکا در این 

زمینه متفاوت بود. 
شاید بتوان گفت در این دوره، بین سیاستمداران ایالات 
متحده)رئیس جمهور، وزارت خارجه، شــورای امنیت 
ملی و وزارت دفاع( در ارتباط با چگونگی حمایت از رژیم 
پهلوی، اختلافاتی وجود داشت. زمانی که ماموریت هایزر 
به وی ابلاغ شد، او به صورت کاملا محرمانه و مخفیانه، 
در ۱۴ دی ۱۳۵۷، به تهران رفت و مورد استقبال ژنرال 
فیلیپ گاست، رئیس هیئت نظامی آمریکا در ایران قرار 
گرفت. هایزر مأموریت داشت موجب انسجام نیروهای 
مسلح و انتقال وفــاداری و اطاعت آن ها از شاه به دولت 
شاپور بختیار شود. در واقع هدف وی جلوگیری از هرگونه 
اقدام غیرمنتظره در ارتش علیه دولت بختیار، پس از خروج 
شاه از کشور بود. در این مدت، هایزر و سولیوان، به عنوان 
سفیر آمریکا در ایران، یادداشت ها و مطالعات روزانه خود 

را با یکدیگر مبادله می‌کردند. 
اما دستورهای دریافت شده چنان با یکدیگر تعارض داشت 
که اعجاب آنان را برمی‌انگیخت و به اعتراف سولیوان، 
چنان بود که گویی با دو شهر مختلف یا مقامات دو کشور 
متفاوت صحبت کرده‌اند. در واقع این دوگانگی و تضاد به 
برداشت های ناشی از دو نگاه متفاوت در کاخ سفید مربوط 
می‌شد. از یک طرف برژینسکی و همفکرانش در شورای 
امنیت ملی و وزارت دفاع، به دنبال حمایت بی‌چون و چرا 
از دولت بختیار  و در نهایت اجرای کودتای نظامی بودند 
و از طرف دیگر، سایروس ونس و همکارانشان در وزارت 
خارجه آمریکا معتقد بودند شکست بختیار حتمی است و 
نمی توان کاری کرد. به اعتقاد هایزر همین اختلاف نظر 
و دوگانگی در سیاست خارجی ایالات متحده به سقوط 
بختیار منجر و باعث شد مأموریت وی که با اختلاف و تردید 

و دو دلی آغاز شده بود، به شکست و رسوایی ختم شود. 

در سال‌های دهه40 و50، بخش 
صنعتی جدید از نظر سرمایه، فناوری، 

مدیریت و فراورده، تا حد زیادی به 
مشارکت خارجیان وابسته بود. صنایع 

کلیدی اتومبیل و لوازم برقی، اساساً 
»آچاری« بودند

...تاریخ معاصر
 ژاندارمی شاه و منافعی 

که به جیب آمریکا می ریخت 
اوایل دهه 1950 میلادی بود که نیکسون، پس از فراغت 
از حضور در اجلاس سران در مسکو، به همراه کسینجر به 
ایران آمد و به شاه وعده‌ای تاریخی داد: »هر میزان سلاح 
غیرهسته‌ای که بخواهی به تو مــی‌دهــم]![«. این پیام، 
برای محمدرضاپهلوی که رؤیای داشتن ارتشی بزرگ 
را در سر می‌پروراند، بسیار مهم بود. به گزارش مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، پهلوی دوم با این عنوان، 
عطش قدرت خود را اقناع می‌کرد و منافع متعددی نیز 
به جیب آمریکایی‌ها سرازیر می‌شد. شاه حالا ژانــدارم 
آمریکایی‌ها در خاورمیانه بود؛ او آن قدر غرق این عنوان 
شده بود که حتی سیاست دوستونی آمریکایی‌ها، مبنی بر 
این‌که عربستان نیز قرار است در این معادله نقشی را ایفا 
کند، با بی میلی پذیرفته بود. نخستین منفعتی که از این 
قرارداد نصیب دولتمردان آمریکا می‌شد، این بود که در 
غیاب خود، شریکی مطمئن را به عنوان حافظ منافع‌شان 

در منطقه منصوب می‌کردند.

▪ مقابله با نفوذ کمونیسم	
 نگاه اتاق فکر سیاست خارجی آمریکا در دوره نیکسون 
این بود که ایــران، حلقه‌ای از زنجیره دفاعی و گسترده 
غرب در مقابل نفوذ کمونیسم است و باید وظیفه خطیر 
اتصال پیمان ناتو به پیمان سیتو را عهده‌دار شود. تنها در 
این صورت بود که آن ها خیالشان از بابت تشکیل یک سپر 
دفاعی مستحکم در برابر اهداف شوروی در خلیج فارس 
مطمئن می‌شد. به این ترتیب، بازی برد ـ برد آمریکایی‌ها 
آغــاز شد. آن ها دست شاه را بــرای خرید تسلیحات باز 
گذاشته بودند و او می‌توانست با فراغ بال، بخش مهمی 
از درآمدهای سرشار نفتی خود را، صرف خرید تجهیزاتی 
کند که بسیاری از آن ها، هنوز به مرحله تولید انبوه نرسیده 
بودند یا تکنیسین لازم بــرای بهره‌برداری از آن ها در 
ایران وجود نداشت. منابع سرشار نفتی ایران بلافاصله 
با افزایش جهشی قیمت نفت، به منافعی بالفعل تبدیل 
شد و تمامی منابع مالی لازم را برای خرید انواع و اقسام 
این تسلیحات فراهم کرد و این سود سرشار، به سمت 
بنابراین،  آمریکا روان شــد.  کارخانه هــای تسلیحاتی 
دومین سود آمریکایی‌ها در این معامله را می‌توان سرازیر 
شدن درآمدهای سرشار نفتی ایران به سوی این کشور، با 
هدف خرید تسلیحات دانست. طبق اسناد موجود، شاه 
در نخستین سالی که عنوان ژاندارمی خلیج فارس را 
یدک می‌کشید، حدود بیست میلیارد دلار سلاح خرید و 
جیب کارخانه های تسلیحاتی آمریکا را پر از پول کرد. این 
رقم تقریباً برابر آن چیزی بود که در بیست سال پیش از 
آن خریداری شده بود و عملًا، ایران را به بزرگ ترین وارد 

کننده تسلیحات آمریکا در جهان تبدیل کرد.

سیاستمدار و نخست وزیر ایران طی سال های 40 تا 41 و نوه امین الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه بود. وی در زمان رضاخان، با حمایت داور به 
وزارت مالیه رفت و بعدها به وزارت اقتصاد و دارایی منصوب شد. امینی، رئیس گروه مذاکره کننده ایران در قرارداد کنسرسیوم بود. امینی پس از 
رسیدن به مقام نخست وزیری، مجری سیاست های اقتصادی آمریکا در ایران بود، اما به دلیل بیم داشتن شاه از قدرت گرفتن وی، از کار برکنار شد.
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